
زمان فيلم بردارى هميشه سرحال و 
آماده باشد. همه حق دارند در طول 
فيلم خسته شــوند، خميازه بكشند، 
صورتشــان به هم ريخته باشــد، اما 
بازيگر بايــد صورتش در 5بعدازظهر 
همان طورى باشــد كه 6صبح گريم 

شده  است.»
به گفته صدرعاملى يك بازيگر خوب 
در زندگى طبيعــى خودش هم يك 
بازيگر خوب است؛ يعنى بايد اول ياد 
بگيرد در محله، مدرســه و دانشگاه 
محبوب باشد و بعد بيايد وارد دنياى 
بازيگرى شــود، تا يــك ميليون نفر 
يا صد هزار نفــر او را به عنوان بازيگر 

بپذيرند.

  گذر از سینمای اجتماعی به سینمای

انسانی

صدرعاملــى در ادامه دربــاره منابع 
الهام بخش فيلمش سخن گفت و به 
گفت وگوهايى كه با پرويز شهبازى، 
نويسنده فيلم نامه داشته است اشاره 
كرد و گفت: «اين فيلم نامه را شهبازى 
در سال93 نوشته بود و آن را همراه 
چند ايده ديگر به من داد كه از ميان 
همه آن ايده ها اين را انتخاب كردم 
و آن موقعيــت ويژه اى كــه در اين 
فيلم نامه وجود داشت مجابم كرد كه 

اين مى تواند فيلم بعدى من باشد.»
صدرعاملى درباره عبارت معروفش 
«گــذر از ســينماى اجتماعــى به 
ســينماى انســانى»، و المان هــا و 
نشــانه هاى آن هم صحبــت كرد: 
«سينماى اجتماعى، تداعى مسائل 

درونى افــراد در خانــواده و روابط 
فــردى در اجتمــاع اســت. همان 
تداعى مســائل ترانــه در فيلم «من 
ترانــه 15ســال دارم»، در فيلــم 
«ديشــب باباتــو ديدم آيــدا» هم 

وجود دارد. 
در «زندگى با چشــمان بسته» هم 
همين طور اســت. اما در «سال دوم 
دانشــكده مــن» اين طور نيســت؛ 
اين تداعى ها درونى تر اســت و اين 
تجربه ها را از ســه گانه زائر «هرشب 
تنهايــى»، «شــب» و «در انتظــار 
معجزه» كه در مشــهد ســاختم به 
دست آوردم. در شب هايى كه در حرم 
كار مى كردم به داخل ذهن كاراكتر و 

به تنهايى اش پى بردم.»
به گفتــه اين كارگــردان، اين گذار 

ســينمايى نياز به كسب تجربه دارد 
و «سال دوم دانشــكده من» هم از 
اين دســت تجربيات بــراى او بوده 
اســت: «الان برخلاف دهه60 و70 
ســاخت فيلم اجتماعى باب شــده 
اســت. در ايــن فيلم مى خواســتم 
بــراى خــودم تجربه كســب كنم 
كــه ببينــم مى توانم از ســينماى 
اجتماعى به يك ســينماى انسانى 

برسم يا نه؟»

  من هم فرمول های گیشــه پسند

را بلدم

صدرعاملــى همچنين در پاســخ به 
ســؤالى مبنى بر اينكه منتقدان باور 
دارند ايــن فيلم پرداخت ســطحى 
از تقابل وفــادارى با خيانت اســت 

گفــت كــه در زمــان اكــران همه 
فيلم هايش با همين نقد روبه رو شده 
اســت: «هميشــه به من مى گويند 
فيلم هاى قبلى ات از ايــن بهتر بود. 
فيلم هايــم بعدها درك مى شــود، 
وقتى يك فيلم ســاز جهــان تازه اى 
خلق كرده  اســت و منتقــد حاضر 
نيســت يك فيلم را دوبار ببيند و با 
همان يك بار ديدن شتاب زده به نقد 
مى نشيند، حق دارد هرچه مى خواهد 
بنويســد.» او در پايان در مقام دفاع 
از فيلم ســازى اش برآمد و گفت كه 
همواره ســعى كرده ام فيلــم ايرانى 
بسازم: «كوشيده ام خودم و ديگران 
را تكرار نكنم. من هــم فرمول هاى 
گيشه پســند بلدم، اما فيلم هايى از 
اين دســت به فراموشــى ســپرده 
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پخش كننده فيلم اشاره كرد و از تعداد 
ســالن هاى كل كشــور كــه در ابتدا 
50سالن بوده و بعد تا 90سالن افزوده 
شــده ياد كرده و ابراز اميدوارى كرد 
تعداد سالن ها با استقبال علاقه مندان 
روز به روز  بيشتر شود. پدرام شريفى نيز با بيان 
اينكه اين فيلم برايش يــك تجربه درجه يك 
بوده است گفت: در اين پروژه با يك كارگردان 
بزرگ ســينما كار مى كــردم كه برايــم پر از 
يادگرفتن و درس بود: «از سوى ديگر قصه هم 
به قلم پرويز شهبازى، يكى از كارگردانان دلخواه 
من بود. همه اين ها در كنار هم براى من فرصت 
خوبى را فراهــم كرد كه بتوانــم كنار آدم هاى 

كاربلد باشم.»
ســها نياســتى نيز از تجربه بازى در اين فيلم 
سينمايى ابراز خوش حالى كرد و افزود: «تجربه 
خارق العــاده اى برايــم رقم خورد كــه براى 
هركســى پيش نمى آيد. درباره فيلم و در ادامه 
صحبت هاى آقاى صدرعاملى نيــز بايد بگويم 
موقعيت مهتاب بعد از 2ســال هنوز من را رها 

نكرده است.»

 ترجیح طراوت و تازگی به تکراری بودن بازیگر

در ادامه اين نشست رسول صدرعاملى در جمع 
خبرنگاران و در پاسخ به سؤال شهرآرا مبنى بر 
اينكه آيا دليل حاشــيه اى بودن نقش بازيگران 
حرفه اى اين فيلم صرفا براى بيشتر ديده شدن 
كار و كم هزينه تر بودن توليد بوده است يا خير 
گفت: «اصلا اين نبوده كه بازيگران خوب نقش 
فرعى بــازى كنند. 2شــخصيت اصلى فيلم ما 
بيست ساله هســتند. چه كســى را در سينما 
داريم كه بتواند اين نقش را بازى كند؟ اينكه از 
بازيگر بزرگ تر براى نقش بازيگر بيست ساله هم 
استفاده كنيم به نظر من باورپذير نيست. ضمن 
اينكه من طراوت و تازگــى را به تكرارى بودن 
چهره بازيگر ترجيح مى دهم و فكر مى كنم مردم 

هم ترجيحشان همين است.»
به گفته او همه بازيگرهاى خوب ما نشان داده اند 
وقتى كه فكر مى كنند، مى خواهند اثرى خلق 
شــود كه متفاوت اســت و حرفى براى گفتن 
دارد و با كمال ميل در آن كار گروهى شــركت 
مى كنند، حتى اگر يك ســكانس بازى كنند. 
واقعيتش هم اين اســت كه على مصفا، ويشكا 
آسايش، شــقايق فراهانى، نيلوفر خوش خلق و 
بابك حميديان همه آمدنــد كه قصه مهتاب و 

على و آوا را روايت كنند. شخصا خوش حالم كه 
هم من و هم تهيه كننده اين ريسك حرفه اى را 
پذيرفتيم كه نقش هاى اول و دوم را به بازيگران 
جوان بســپاريم: «علاوه بر اينكــه بازيگرى در 
اين سن براى ايفاى نقش هاى اصلى نبود. من 
آن خودخواهى و ماجراجويى را براى كشــف 
اســتعدادهاى جديــد دارم و خودخواهى من 
فردى نيست و به نظرم نياز سينماست. ضمن 
اينكه فيلم نامــه نياز به چهره هــاى جديدى 

داشت.»

 بازیگری، سخت ترین حرفه سینما

به نظر ايــن كارگــردان پيدا كــردن بازيگر 
بيست ســاله كــه مســئوليت پذير باشــد و 
توانايــى اجــراى نقش را داشــته باشــد كار 
ســختى اســت: «بازيگرى ســخت تر از ديگر 
حرفه هاى سينماســت. بازيگــر بايد در طول 

 وحید حســینی ایرانی| داستان نويسى 
در جهــان از آغاز تــا اكنــون فراز ها و 
نشــيب ها پشت  سر گذاشــته است. از 
گذار از رمانس هاى شــواليه اى و سير 
رمان هاى نوپايى چون «دن كيشــوت» 
به آثار تاريخــى و اجتماعــى از قبيل 
رمان هاى ويكتور هوگو و چارلز ديكنز، 
و از داســتان هاى كوتــاه ابتدايى ادگار 
آلن پو و نيكالاى گوگول تا داستان هاى 
مدرن جيمز جويــس و ويرجينيا وولف 
و بعد، رسيدن داســتان ها و رمان ها به 
آثار پســانوگراى نيمه دوم سده بيستم 
مانند نوشته هاى دونالد بارتلمى، تامس 
پينچون، كورت وونــه گات و... ادبيات 
داستانى بارها زير و زبر شده و بحث ها و 
مناقشات بسيار برانگيخته است. كشور ما 
نيز كه در شيوه هاى نوين داستان نويسى 
به هر حال پيــرو ادبيات غرب اســت 
-چنان كــه كمابيش در همــه جهان 
اين گونه است- جريان ها و مكتب هاى 
مختلف را از ســر گذرانده است؛ گاه به 
شــكلى حيرت انگيز هم زمان با غرب يا 
حتى پيش از غربى هــا و عموما ديرتر 
از آن ها. يكى از واپســين رويكردهايى 
كه مدتى بعد از آن سوى كره زمين، در 
ايــران رواج پيدا كرد، داستان نويســى 
پسانوگرا (پست مدرن) است. در گفت وگو 
با شيوا مقانلو، داستان نويس و مترجم و 
بررس نشر، كوشيده ايم در مجالى كوتاه 
رويكردهاى نسبتا تازه داستان نويسى اى 
از اين دست را در ايران و جهان بسنجيم.

  ،اولين كتاب منتشرشــده شــما
«زندگى شهرى» نوشته دونالد بارتلمى، 
جزو نخســتين آثار ادبيات داستانى 
پســانوگراى جهان اســت كه در ايران 

ترجمه شده اســت. ازسويى، دست كم 
در داستان هاى كوتاه اوليه خودتان نيز 
گرايش به پسانوگرايى ديده مى شود. 
آيا هنوز هم كسى در جهان به اين شيوه 

داستان مى نويسد؟
يك مقدار شــكل عوض شــده. ما اوج و 
دوران طلايى داســتان هاى پست مدرن 
دنيــا را در دهه هــاى 70 و 80 ديده ايم. 
اين نــوع داستان نويســى درواقع قدرت 
خود را در آن دهه ها نشــان داده و شايد 
حتى به انتهاى بحث هاى پســت مدرن 
رسيده باشد. نويسندگانِ آن هر بازى اى 
كه مى خواســتند بكننــد، در آن دوران 
انجام دادند و اصلا شــايد مخاطب هم در 
آن دهه ها بيشتر مخاطب اين نوع ادبيات 
بوده است. بااين همه داستان نويسان امروز 
جهان شايد از برخى بازى هاى پست مدرنى 
ســود مى برند -اگرچه نه دقيقــا در آن 
ساختار، بلكه در ساختارهاى التقاطى تر 
و جديدتر و تركيبى تر- و ادبياتشان علاوه 
بر آنچــه از تجربيات و بازيگوشــى هاى 
پســت مدرن دارد، تا حدى هــم به نظر 
مى رســد به قصه گويى هاى كلاسيك تر 
و روايت هاى سرراســت تر مراجعه كرده 
اســت. به طور خاص، شــيوه اى كه ما در 
برخى كارهاى جديد دنيا مى بينيم، اين 
اســت كه به صورت رمان هايى نوشــته 
مى شوند كه شكل رمان ندارند و به شكل 
مجموعه داستان اند، يعنى از چند داستان 
پراكنده و متفاوت تشــكيل شده اند، اما 
در نهايت خطى هست كه اين داستان ها 
را به هم وصل مى كند و حرفى كه كتاب 
مى زند، حرف رمان است. اين بازيگوشى 
كه به نظر من از سنت قطعه قطعه نويسى 
در ادبيات پســت مدرن مى آيد، اين طور 
عوض شــده كه داســتان تركيبى است 

از ادبياتى كه در آن ارجاعــات روايتى و 
داشــتن خط روايتى كامــل لزوما اصل 
نبوده و قصه گويى كلاسيك خط روايتى 
كاملى بــا خرده روايت هاى پيوســته به 
خود دارد. به نظر مى رسد در رويكردهاى 
نو، شــما نه يك پيرنگ مشــخص «آ» تا 
«ب» داريد و نه داســتانى كه فقط درباره 
مرحله داستان نوشــتن صحبت مى كند 
-مانند كارى كه پست مدرن ها مى كردند: 
«اى خواننده اى كــه...»، «اى قصه اى كه 
نوشته مى شوى...». داستانِ امروز تركيبى 
مى شود از اين ها همراه با فرم هاى خيلى 

جذاب روايتى.

  از اين نــوع داســتان در ايران
نمونه هايى ترجمه شده است؟

ترجمه شــده و باز هم خواهد شد، خود 
من چند ســال پيش مجموعه اى به نام 
«ژاله كش» با نشــر چشمه درآوردم كه 

دو، سه بار هم تجديدچاپ شد...

 .نوشته ادويج دانتيكا
بله. شــما اصلا نمى توانيــد دانتيكا را 
جزو نويسندگان پســت مدرن به شمار 
بياوريد؛ مثلا به آن شــكلى كه راجع  به 
جان بارت يا بارتلمى صحبت مى كنيد. 
ولى او دقيقا قطعات جدايى مى نويسد 
كه هريك سر جاى خودْ داستان كوتاه 
اســت، اما وقتى داريد به انتهاى كتاب 
مى رويد، متوجه مى شويد كه اين ها كنار 
هم شكلى پيدا مى كنند و تبديل به يك 
پيكره واحد مى شوند. همان چيزى كه 
پســت مدرن ها از قطعه نويسى مدنظر 
داشتند؛ ممكن بود پاراگراف هاى به ظاهر 
بى ربط يا دوگانه اى در يك داستان كوتاه 
بنويسند، 2داستان را در كنار هم روايت 

كنند كه مرتبط نباشــند، اصلا داستان 
اول و ميانه و انتهاى مشخصى به شكل 
كلاسيك نداشته باشد. مى خواهم بگويم 
اين بازى هــا را كردنــد و الان اگر از آن 
بازى ها اســتفاده جديدى مى شود، در 
يك فــرم قصه گوتر اســت. بحث ديگر 
بازى هايى است كه پست مدرن ها خيلى 
انجام دادند؛ آن ها با تاريخ يا اسطوره بازى 
مى كردند. تكرار ايــن را هم ما در برخى 
رمان ها مى بينيم، ولى نامرئى تر، مقدارى 
ملايم تر و درحالى كه حرف اصلى اثر اين 

نيست. در اين آثار، پشت قصه اى به ظاهر 
ساده، يك لايه اسطوره اى يا افسانه اى يا 

تاريخى خيلى عميق حركت مى كند.

  به مجموعه  هاى به هم پيوسته اى
اشــاره كرديد كه درواقع رمان هستند؛ 
مرز اين آثار با مجموعه داســتان هاى 
كلاســيك يا مدرن چيست كه عنصرى، 
مثلا شخصيت ثابت، در همه داستان هاى 
هر مجموعــه حضور داشــت -مانند 
ماجراهاى شرلوك هلمز يا داستان هاى 

دُن كاميلو؟
روشــن كردن اين مرزها خود مستلزم 
يك كارگاه است، ولى امبرتو اكو جمله 
جالبى دارد؛ او مى گويد ما نويسنده ها 
فقط مى نويسيم و كارى به تقسيم بندى 
نداريم، تقسيم بندى متعلق به ناشران 
و فروشنده هاست. طبيعى هم هست، 
چون شــما هر محصولى را كه در دنيا 
بخواهيــد بفروشــيد، مخاطبتان بايد 
بداند دارد چه انتخاب مى كند. چيزى 
كه هســت، اينكه ما يك تقسيم بندى 

بيشتر نداريم: يا كار شما اثر ادبى هست 
يا نيســت. حالا اثر ادبى مى تواند ناولاّ 
(داستان بلند) باشد، يا رمان يا داستان 
كوتاه، و البته كه هريك نيز تعين هاى 
خاص خــود را دارنــد. مرز مــا فقط 
اينجاست كه شــما دفترچه خاطرات، 
دلنوشته يا گفت وگوى تلفنى پياده شده 
را نخوانيد و عناصر داستان -شخصيت، 
گره، فراز و فرود و...- حفظ شود و دلايل 
لازم و كافى يك اثر ادبى وجود داشــته 
باشد. الان سنت داستان بلند در جهان 

خيلى جا افتاده است، ولى اين شكل و 
ســاختار و حجم را در ايران كم داريم و 
حتى اگر اين نوع كارها نوشته مى شود، 
معمولا در تقسيم بندى اسمش مى شود 
رمان؛ حالا علتش بــه پخش يا فروش 
يا موضوعات ديگر برمى گــردد. قطعا 
در مجموعه هاى به هم پيوســته اى كه 
بحثش پيش آمد، رد يك نخ گردن بند 
را در تك تك داستان ها پيدا مى كنيد. 
در همان كار خانم دانتيــكا موقعيتى 
داريم مربوط بــه زمانى كــه هائيتى 
درگير ديكتاتورى نظامــىِ حكومتى 
دست نشانده آمريكا بوده و بلاهايى كه 
ســر مخالفان مذهبى و سياسى آمده 
است. شــما اين نخ گردن بند را در يك 
مجموعه داســتان، مثلا داســتان هاى 

نيويوركر، نمى بينيد.

  به رغــم تغييراتى كه داســتان
پســانوگرا يا پســت مدرن پشت سر 
گذاشــته اســت، آيا امروز در غرب هم 
مانند محافل ادبى ايــران هنوز تعبير 
پســت مدرن براى اين قبيل آثار به كار 

برده مى شود؟
در غرب همان موقع هم درباره خيلى از 
اين اسامى اشتراك و اتفاق نظرى وجود 
نداشــت. خيلى هــا واژه «ليِت مدرن» 
را به كار مى بردند. امــروزه در نقدهاى 
ادبى، مثلا نقد ســنگين دانشگاهى با 
اين عنوان ها روبه رو مى شــويم، ولى در 
مشخصات يك كتاب و ژانربندى آن كه 
بخواهد تأكيد كند اين اثر پســت مدرن 
اســت يا مدرن، هرگز چنيــن چيزى 
نمى بينيــد. اين هــا برچســب هايى 
اســت كه بيشــتر از بيرون به اثر ادبى 

زده مى شود.

  داستان پسانوگرا در غرب، واكنشى
به نخبه گرايى مدرنيســت ها -جويس و 
كافكا و...- تلقى شــده است، اما در ايران 
قضيه جور ديگرى جا افتاد؛ اينكه مثلا اگر 
شماى نويسنده در داستان مخاطبت را 
خطاب قرار بدهى كــه «مخاطب عزيز...» 
ايــن امــرى نخبه گرايانه اســت! چنين 
نويسندگانى حتى در واكنش به منتقدان 
آثارشان مى گفتند كه خب، تو مخاطب آثار 

عامه پسندى و كار مرا نمى فهمى!
مخاطبان و عامه مردم بايد جواب بدهند 
كه وقتى اثر پســت مدرن را مى خوانند، 
احســاس مى كنند بهشان فخر فروخته 
شــده يا نه. چون من و شما كه از بيرون 
نگاه مى كنيم، مى بينيم كه اتفاقا فخرى 
در كار نيســت، بلكــه به هــم ريختن 
ساختار اســت، بازى اســت، پوزخند و 
طعن و طنز تلخ و خيلى چيزهاى ديگر 
است. شايد يك دليل اتفاقى كه در ايران 
افتاد، اين باشد كه ما معمولا دسترسى 
بى واسطه و سريع به متن نداشتيم؛ هر 
وقت كسى مى توانسته اســت متنى را 
سريع تر از ديگران بخواند يا داورى كند، يا 
دست كم مالكش بشود، اين حالت تبختر 
به وجود مى آمده است و تا زمانى كه آن 
متن ترجمه شود و مردم بخوانند، قضيه 
در ابهام باقى مى ماند. البته اين را هم در 
نظر بگيريم كه اين نــوع ادبيات خيلى 
وقت ها به دليل بازى هــاى زبانى اى كه 
دارد، فى نفسه ادبياتى راحت براى ارتباط 
برقرار كردن نيســت، يا قابليت ترجمه 
ندارند. معتقدم هرچه بيشــتر از متون 
واقعى پست مدرن ترجمه كنيد، امكان 
بدفهمى اين آثار در ايران كمتر مى شود و 
ديگر نمى توان هر چيز زحمت نكشيده اى 

را به اسم ادبيات پست مدرن ارائه كرد!

  جديدتريــن پيشــنهادها بــه
داستان نويسى امروز جهان، بيشتر در 

چه حوزه هايى است؟
در اين چند سال اخير پيشنهادها به طرز 
جالبى بسيار قصه محور شده اند، يعنى 
روايت هاى خيلى سرراست و مستقيم 

و به طرز خيلى جالبى متكى بر تاريخ. 

  اين تاريخ محــورى در كارهاى
نويسنده اى چون مارگارت اتوود ديده 

مى شود.
دقيقا، او يك نمونه خيلى خوبش است 
كه كارهايش خيلى هم جهان شــمول 
شده و من خيلى ها را مى بينم كه دارند 
در اين سيستم حركت مى كنند؛ برخى 
تاريخ هاى جعلى درســت مى كنند كه 
ســر جاى خود خيلى قدرتمند و قوى 
است؛ مانند بعضى از كارهاى خانم اتوود، 
و برخى هم در همان تاريخ و جغرافياى 
واقعــى قرن بيســتم يا بيســت ويكم 
جهان هايشان را خلق مى كنند. به هرحال 
خلق جهان هايى كه تاريخ يا جغرافياى 
خاصى دارد، يا رجعــت به ويژه به زمان 

جنگ جهانى دوم فراوان شده است.

 .خب اينكه پيشنهاد تازه اى نيست
ببينيد، به نوعى تكرار اســت، ولى من 
فكر مى كنــم از زاويه ديدهــاى تازه اى 
گفته مى شــود و اين مهم اســت. الان 
نويســنده اى كره اى در آمريكا دارد به 
زبــان انگليســى رمانى دربــاره زمان 
جنگ كره و آمريكا مى نويســد؛ ممكن 
اســت روايت او همان روايت قبل باشد، 
اما صداهاى تــازه اى اين داســتان ها 
را مى نويســند كــه زاويه ديدشــان 

فرق مى كند. 

حانیه نصیری| گاهى خودمان را 

ن
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گــم مى كنيــم؛ وقتى دســت 
خودمان را نمى گيريم و خود را به 
گــردش نمى بريــم، زمانى كه 
فراموش مى كنيــم چقدر كم به 
خودمان توجه كرده ايم. گاهى كه 
نه، ما بيشــتر به همــه چيز فكر 
مى كنيم جز مهم ترين قسمت زندگى مان 

كه خودمان هستيم.
اين از زمان  هايى است كه بايد يك نفر بيايد 
و يك آينه بزرگ جلو مــا بگيرد تا ببينيم 
چقدر به خود بى توجهى كرده ايم، چقدر 
از خودمان غافل بوده ايــم و چقدر كم به 
خودمــان محبت كرده ايــم. بايد بفهميم 
كجا ممكن اســت خــود و رؤياهايمان را 

پيدا كنيم...
«كجــا ممكــن اســت پيدايــش كنم» 
نام مجموعه داســتانى اســت از هاروكى 
موراكامــى، نويســنده ژاپنى، كــه اين 
سال هاى اخير شهرت و محبوبيت فراوانى 
در جهان و از جمله ايران پيدا كرده است. 
اين كتاب 5داستان كوتاه را دربرمى گيرد 
كه مى تواند لحظات دل چســبى را براى 
خواننــده فراهــم كنــد. اين 5داســتان 

عبارت اند از:
1. «فاجعــه معــدن در نيويــورك» كه 
داســتانى است شــايد درباره مرگ كه به 
معدنچى هايى مى پردازد كــه در زير آوار 
مانده اند. موراكامى مى نويسد: «يك شاعر 
در بيســت ويك ســالگى مى ميرد و يك 
انقلابى يا يك ستاره راك در بيست وچهار 
سالگى؛ اما بعد از گذشــتن از آن سن فكر 
مى كنــى همه چيــز روبه راه اســت، فكر 
مى كنى توانسته اى از منحنى مرگ انسان 
بگذرى و از تونل بيرون بيايى. حالا در يك 
بزرگراه شش بانده مستقيم به سوى مقصد 
خود در سفر هستى؛ چه بخواهى باشى، چه 

نخواهى...»
2. ماجراى«كجا ممكن 
اســت پيدايــش كنم» 
درباره مردى اســت كه 
صبــح به خانــه مادرش 
مــى رود كــه 2طبقــه 
پايين تر از خانه اش است 
و هنگام بازگشت ناپديد 

مى شود.
3. «ســگ كوچــك آن 
زن در زمين» داســتان 

مردى است كه در تعطيلات به سفر رفته، 
اما به دليــل بارش باران به ناچــار تنها در 
هتلى مانده اســت كه معتقد بوده برايش 
خوش شانســى به همــراه دارد و روزهاى 
كســالت بارى را طى مى كند؛ تا اينكه در 

هتل با زنى آشنا مى شود.
4. «راه ديگرى براى مردن» تنها داستان 
اين مجموعه اســت كــه موراكامى پايان 
مشــخصى براى آن درنظر گرفته اســت؛ 
ماجراى خشونت افسارگسيخته نظاميان 

و كشتن يك انسان با چوب گلف.
5. «خواب» ماجراى زنى خانه دار را روايت 
مى كنــد كه دچــار بى خوابى مى شــود. 
اين داســتان به دليل توصيفــات دقيق و 
تصويرپردازى هاى قدرتمنــد موراكامى، 
شايد جذاب ترين داســتان اين مجموعه 
باشــد، با پايانى بســيار عجيب كه براى 

لحظاتى شما را سردرگم خواهد كرد.
شــخصيت هاى داســتان هاى موراكامى 
كم حــرف و منزوى انــد. آن هــا ماننــد 
انســان هايى ســاده و معمولى هســتند 
كــه موراكامــى بــا ظرافت و جــادوى 
كلمات شــما را بــا ناآرامــى و پيچيدگى 
افــكار و خيــالات آن ها آشــنا مى كند؛ 
قهرمان هايى كه شما به راحتى مى توانيد 
آن ها را درك و با آن هــا همذات پندارى 

كنيد.
و  موراكامــى  كلمــات  قدرتمنــدى 
آفرينش شخصيت هاى ســاده كه درگير 
روزمرگى هاى خود شــده اند، در نوع خود 
بسيار جالب است و مخاطب را در لابه لاى 
كلمات غرق مى كنــد. كلماتى كه گاهى 
لازم اســت بارها و بارها آن ها را بخوانيد و 
بخوانيد: «مطمئن نيستم فرق بين اين دو 
را بدانم؛ فرق نگاه كردن به هوا و فكر كردن 
را. ما هميشه فكر مى كنيم. مگر نه؟ نه اينكه 
زندگى كنيم تا فكر كنيم، اما برعكسش هم 
درست نيســت، كه ما فكر 
مى كنيم تــا زندگى كنيم. 
من برخلاف دكارت معتقدم 
كه ما گاهى فكر مى كنيم تا 

نباشيم.»
كتــاب «كجــا ممكــن 
اســت پيدايش كنــم» را 
نشرچشــمه بــا ترجمــه 
بزرگمهــر شــرف الدين 
در 166صفحــه بــه چاپ 

رسانيده است. 

سراســرى «نمايشنامه نويســى ۱ دبير علمى نخســتين جشنواره 
اقتباسى گام دوم» از تمديد فرصت ارسال 

اثر به اين جشنواره خبر داد.
سعيد تشكرى درباره اين جشنواره گفت: 
ما 2فرايند را بــراى نمايشنامه نويســان 
طراحى كرده ايم؛ يكى اينكه نمايشنامه هاى 
خود را به صورت مســتقل بــا گرايش به 
طرح ها و كتاب هاى اقتباســى بنويســند 
و براى جشــنواره بفرســتند، ديگر اينكه 
طرح هاى رســيده نيز در يــك روند قرار 

گيرند و به نمايشنامه تبديل شوند.
او توضيــح داد: طرح  هــا از زمانــى كــه 
بــه نمايشــنامه تبديــل مى شــوند، با 
نمايشــنامه هاى رســيده در رقابت قرار 
مى گيرند. در حقيقيت نمايشنامه نويسان 
و افرادى كه براى جشــنواره طرح ارسال 
كرده اند، نســبت به يك ديگــر اولويت يا 

تأخرى ندارند.
تشــكرى دربــاره تمديد مهلت ارســال 
نمايشنامه به اين جشــنواره نيز وعده داد: 
نمايشــنامه هايى كه طرح هايشان تأييد 
شده اســت، بايد تصويب شــود و از امروز 
به بعد شــايد برخى نمايشنامه نويســان 
طرحى نفرســتاده  باشــند كه مى توانند 
نمايش نامه هايشان را براى ما ارسال كنند و 
به درخواست خود نويسندگان زمان تحويل 

نمايشنامه ها تمديد خواهد شد.

انجمن ادبــى «خوانش» در بنياد ۲ به مناسبت روز عصاى سفيد، در 
فردوسى توس، از 3شاعر نابيناى مشهدى، 
موســى عصمتى، محمد مصلحى و جواد 
بلندى تجليل شــد. در ايــن آيين، دكتر 
عباس خيرآبادى شعر را هنرى برشمرد كه 
بايد با چشم دل ديد، نه چشم صورت. اين 
استاد دانشگاه در سخنانى افزود: از ديرباز 
بزرگ ترين سرمايه هنرى اين مملكت شعر 
بوده اســت. اين هنر نياز به هيچ عادت و 
اسبابى ندارد. شما اگر بخواهيد نمايشگاه 

نقاشى برگزار كنيد، فضايى و تعدادى تابلو 
نياز داريد، اما ارتباط شــعر با دل است و با 
چشم صورت سروكار ندارد. ما در هر جاى 
عالم اگر ماندگار شديم و آوازه اى داريم، به 
خاطر شعرمان است. هنوز جهان نتوانسته 
است مانند فردوسى، سعدى، حافظ، مولانا 

و خيام داشته باشد.
در آيين يادشــده افزون بر شــعرخوانى 
تعدادى از شــاعران، محبوبه سعادتمند، 
شــعرى به زبان كردى پيشكش كردهاى 
درگير جنگ در ســوريه كرد. اين برنامه 
با همكارى ســازمان بهزيستى خراسان و 
دفتر انجمن هاى ادبى خراسان برگزار شد.

فرانكفورت (FBF) از امروز 24 تا ۳ هفتادويكمين نمايشــگاه كتاب 
28مهر در شــهر فرانكفورت آغــاز به كار 
مى كند. به گزارش فارس، در اين نمايشگاه 
كه بزرگ ترين نمايشــگاه كتــاب جهان 
شناخته مى شود، ناشران و بنگاه هاى نشر از 
سراســر دنيا حضــور دارنــد. همچنين 
نمايندگانى از شــركت هاى نشر كتاب و 
چندرسانه اى از تمام دنيا به نمايشگاه كتاب 
فرانكفــورت مى آينــد تا دربــاره حقوق 
بين المللى چاپ كتاب و هزينه هاى صدور 
مجوز (در زمينه كتــاب) مذاكره كنند. در 
اين نمايشگاه 1500ناشر و 7هزار غرفه دار 
از بيش از 100كشــور شــركت مى كنند. 
ميهمان ويژه در اين دوره كشور نروژ است 
كه برنامه هاى خاصى را در غرفه ملى خود 
و همچنين فضاهــاى خارجــى ازجمله 
چندين سالن كنفرانس تدارك ديده تا به 
معرفى ادبيات خود بپردازد. در نشســت 
مطبوعاتى اين رويداد نيز روز گذشته برنده 
جايزه نوبل ادبيــات در فرانكفورت حاضر 
شد؛ «اولگا توكارچوك»، نويسنده  و شاعر 
لهستانى و برنده جايزه نوبل ادبيات 2018، 
درباره مســئوليت سياســى نويسندگان 
صحبت كرد. او از مهم ترين نويســندگان 

معاصر اروپاست. 

نوای موسیقی تعزیه 
در «رستاخیز سرخ»

سوگ موسیقی
حسین دهلوی، موسیقی دان برجسته کشور در ۹۲ سالگی درگذشت
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درباره کتاب «کجا ممکن است پیدایش کنم» نوشته «هاروکی موراکامی»
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رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان از وضعیت اجراها پس از ماه صفر خبر داد
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زوزنــی| چند ســالى اســت در 
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ماه هاى محرم و صفر صحنه هاى 
تئاتر مشهد شاهد اجراى نمايش 
هســتند. امســال هم همانند 
سال هاى گذشته تماشا خانه هاى 
شهرمان، ميزبان علاقه مندان به 
هنرهاى نمايشى بوده اند. در اين 
دو ماه گذشــته هرچند اغلــب نمايش ها 
آيينى بودند، توانستند دركنار ساير اجراها 
در گونه هاى اجتماعى، بيش از 25ميليون 
تومان بفروشند. در اين دو ماه حتى چندين 
مجلس تعزيه هم در مشهد اجرا شد كه اين 
هنرنمايى هنرمندان مشهدى با استقبال 
همشهريانشــان روبه رو بود. نمايش هايى 
همچون «بازجويى ها»، «شب حادثه»، «به 
روى نــى»، «درخــت ســخن گو» و... از 
نمايش هايى هســتند كه پيش تر به روى 
صحنه رفته اند.  با پايان يافتن عزادارى هاى 
دهه آخر صفر، رخت عزا هــم از تن تئاتر 
مشهد بيرون خواهد آمد و آثارى كه چند 
ماه مشــغول تمرين بوده اند، براى اجرا به 
روى صحنــه مى رونــد؛ تئاتر هايــى در 
گونه هاى مختلف از نويسندگان داخلى و 
خارجى كه كارگردانان مشــهدى تئاتر، 

ساخت آن را برعهده داشته اند.

به گفته آرش خيرآبــادى، رئيس انجمن 
هنرهاى نمايشى استان خراسان رضوى، 
نمايش «پشــت ديــوار كشــتارگاه» به 
كارگردانى رضا صابرى، «آرايشــگر» به 
كارگردانى محمد نيازى، «ويولن مرگ» 
به كارگردانى مهدى شــمس، «باغ وحش 
شيشــه اى» به كارگردانى ســعيد نمايى 
و «بوفالــوى آمريكايى» بــه كارگردانى 
اميرحسين رحيمى ازجمله آثار نمايشى 
هستند كه براى اجرا در هفته هاى آينده 
قطعى شده اند. همچنين خيرآبادى گفت 
كه نزديك به 14تقاضا براى اجرا به انجمن 
هنرهاى نمايشــى استان رسيده است كه 
نيمى از اين تعداد، متن و اجراى مشخص 
دارند و اكنون بازبينى شان انجام مى شود. 
هركدام از نمايش هاى متقاضى كه بتوانند 
شرايط لازم براى اجرا را به دست بياورند، 
در سالن هاى اصلى تئاتر شهر، بهار و ساير 
تماشــاخانه هاى مشــهد به روى صحنه 

خواهند رفت.
به گفته خيرآبادى، باتوجه به نزديك بودن 
زمان برگزارى جشــنواره تئاتر اســتانى، 
اجراى تئاترهــاى روى صحنــه از 27 تا 
30آبان متوقف و اجراها از سر گرفته خواهد 

شد. 

هنری| حســين دهلوى، موسيقى دان، 

رهبــر اركســتر و آهنگ ســاز كه در 
سال هاى اخير به بيمارى آلزايمر مبتلا 
بود و از چنــدى پيش بــا صلاح ديد و 
تحت نظر خانــواده اش در آسايشــگاه 
بســترى شــده بود، صبح روز گذشته، 
23مهر، در بيمارستان شريعتى تهران 
درگذشــت. دهلوى در طــول دوران 
فعاليت حرفه اى اش آثــار ماندگارى را 
چه به صورت شــنيدارى و چه تاليفى 
خلق كــرده  اســت كه ازجملــه آن ها 
مى  توان به اجراى 15قســمت از اپراى 
بيست وشش قســمتى «بيژن ومنيژه»، 
«چهارنــوازى مضرابــى در اصفهان»، 
انتشــار پارتيتور «بيژن ومنيژه» براى 
اركســتر زهــى، «بيژن ومنيــژه براى 
اركستر ســمفونيك»، ســاخت قطعه 
«ســرباز» براى آواز گروهى و اركستر 
اشــاره كرد. در اين ميان كتاب «پيوند 

شعر و موســيقى آوازى» را بايد يكى از 
آثار مهم حسين دهلوى دانست؛ كتابى 
كه حاصل بيش از 40سال تجربه وى در 
تلفيق موسيقى با شعر ايرانى است. اين 
كتاب توانســت جايزه نوزدهمين دوره 
كتاب سال جمهورى اسلامى در بخش 
هنر را به خود اختصــاص دهد. دهلوى 
درزمينه نوآورى در موسيقى ايرانى نيز 

تلاش هاى زيادى كرده  است. 
تدوين متد تمبك توســط او و جمعى 
ديگر ازجمله حسين تهرانى، مصطفى 
پورتراب، فرهاد فخرالدينى و هوشنگ 
ظريف بــراى بهبود جايــگاه تنبك در 
موســيقى ايرانى و آسان سازى آموزش 
اين ســاز و همچنين توجه به ســاخت 
ســنتور كروماتيــك بــراى جبــران 
مشــكل كــوك ايــن ســاز به منظور 
اســتفاده در اركســتر، نمونه اى از اين 

نوآورى هاست. 

گــروه هنر| ســال گذشــته و 
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هم زمان با فرارسيدن ماه محرم زن

و ايــام ســوگوارى حضــرت 
اباعبدا... الحســين(ع) بود كه 
مركز موســيقى حوزه هنرى، 
آلبوم موســيقى «رســتاخيز 
سرخ» را منتشر كرد؛ آلبومى 
براساس موســيقى تعزيه كه شنيدن 
قطعاتــش در اين ايام، خالــى از لطف 
نيســت. در ايــن مجموعــه از برخى 
«نوحه  نواهاى ماندگار» كه ديگر جزئى 
از هويت فرهنگى و تاريخى موســيقى 
مذهبى ايران  هستند، درقالب موسيقى 
بى كلام استفاده شده  است. «رستاخيز 
سرخ» در 11قطعه موسيقى تهيه شده 
است و شامل يك بند آغاز و قطعاتى با 
عناوين «گفت وگوى تنهايى»، «آخرين 
ديدار»، «لالايــى»، «رؤياى آرامش»، 
«علمدار»، «وداع»، «خوان خورشيد»، 
«داغ تازه»، «شــب فــراق» و «قافله» 
اســت؛ قطعاتى كــه با آهنگ ســازى 
محســن جليلى و مهــدى آقايــى و 

نوازندگــى هنرمندانى چون ســعيد 
نبئى(ترومپت)، مهــدى آقايى(پيانو و 
كيبورد) و عليرضا مصدقى(عود) ساخته 

شده اند.  
اين 11قطعه با محوريت ساز ترومپت 
كه ســاز اصلى تعزيه اســت، شــكل 
گرفته اند و حاوى خط روايى هستند كه 
از حركت كاروان سيدالشــهدا به كربلا 
شروع مى شود و با حركت كاروان اسرا 

به پايان مى رسد. 
به گفته محسن جليلى، آهنگ ساز آلبوم، 
تمام قطعات «رستاخيز سرخ» علاوه بر 
اينكه قابليت اجرا با اركسترسمفونيك 
را دارند، مى توانند براى كســانى كه در 
حوزه موســيقى آيينى و تعزيه فعاليت 

مى كنند، كارايى داشته باشند. 
قيمت آلبوم «رستاخيز سرخ» 12هزار 
تومان اســت و علاقه مندان براى تهيه 
آن، مى توانند به مراكــز معتبر فروش 
محصولات فرهنگى و هنرى سراســر 
كشور و همچنين ســايت هاى معتبر 

مركز موسيقى مراجعه كنند. 

رسول صدرعاملی در نشست خبری فیلم سینمایی «سال دوم دانشکده من» 

که در مؤسسه فرهنگی شهرآرا برگزار شد، مطرح کرد

فیلم های من بعدها
درک می شود

 نوداد 

درست نيســت، كه ما فكر 
مى كنيم تــا زندگى كنيم. 
من برخلاف دكارت معتقدم 
كه ما گاهى فكر مى كنيم تا 

نباشيم.»
كتــاب «كجــا ممكــن 
اســت پيدايش كنــم» را 
نشرچشــمه بــا ترجمــه 
بزرگمهــر شــرف الدين 

در 
رسانيده است. 

هم باشند.

مركز موسيقى مراجعه كنند. محســن جليلى و مهــدى آقايــى و 

صداهای تازه، تاریخ را روایت می کنند
گفت وگو با شیوا مقانلو، نویسنده و مترجم درباره رویکردهای امروز به داستان نویسی

 فراسو 

تلگرامـى در هفتـه گذشـته ديـدم كـه باعـث 
تأسـف شـد. يك طلبه محتـرم كانالـى را براى 
درج مطالعـات اجتماعى فقـه راه انـدازى كرده 
و بيـش از 50ماه به طـور مسـتمر موضوعاتى را 
در آنجا نوشـته يا نوشـته هاى ديگران را بازنشر 
كـرده اسـت؛ فـارغ از اينكـه بـا مفـاد مطالـب 
ايشـان موافق يـا مخالف باشـيم، ايشـان نكات 
درخـور تأملـى را بـراى همـه به ويژه اهـل فقه 
فراهـم مى كـرد، ولـى وى در آخريـن نوشـته 
خود ضمن اظهـار گلايه از فشـارهاى گوناگون 
و اتهامـات نـاروا و تهديداتـى كه برايـش بوده، 

اعـلام كـرده اسـت كه:
«بله، بيـش از اين حوصله طعـن و تهمت ندارم 
و آقـازاده و ژن خـوب هم نيسـتم كه پشـتم به 
كسـى و جايى گرم باشـد كه به وقت گرفتارى 

كمكـم كند. مـن كه رهـا كـردم، اميـدوارم آن 
عزيـزان بالادسـتى و دلواپـس هـم غلط هـاى 
اضافى من را به لطف خودشـان ببخشايند و به 
حال خـودم بگذارندم. فلـذا اين كانـال تعطيل 
اسـت و تا چند سـاعت ديگر نيز براى هميشـه 
حـذف خواهـد شـد. از همه تـان صميمانـه 
ممنونـم.» ايـن باعـث تأسـف اسـت كـه يـك 
كنشـگر علمى براى بيان نظـرات و عقايد خود 
دچار چنيـن وضعى شـود؛ ولـى اين رويـداد را 
مى تـوان مستمسـك طـرح نكتـه اى قـرار داد 
كه همه مـا بايـد بـه آن توجـه كنيـم. فعاليت 
ايـن طلبه محتـرم صرفـا يـك فعاليـت علمى 
و آكادميـك و حـوزوى نيسـت. در حقيقـت از 
زمانى كه يك نفـر انديشـه و دريافت هاى خود 
را بـه عرصه عمومـى وارد مى كند، فراتـر از يك 

كنـش علمـى، وارد يـك كنـش عمومى تـرى 
مى شـود. بـه عبـارت ديگـر عمومـى كـردن 
يك انديشـه، يك نگاه و يـك رويكـرد در قالب 
يك كنـش اجتماعـى عمومـى رخ مى دهد، نه 
فقـط يـك رفتـار علمـى. ايـن نـوع كنش هاى 
اجتماعـى نيـز الزامـات خـاص خـود را دارند و 
بايد بـه تبعـات آن ملتـزم بـود. نـوع مواجهه با 
يـك كنـش علمـى و مواجهه كننـدگان بـا آن 
نيـز متفـاوت از نـوع واكنش نسـبت بـه كنش 
عمومـى اسـت. كنشـگر نيـز بايـد مقدمـات و 
نتايـج هـر دو نـوع كنـش خـود را پيشـاپيش 
ارزيابـى كنـد و متوجه آثـار و تبعات آن باشـد. 
اگر يكى از ايده هاى اجتماعى فقـه را در كلاس 
فقه طـرح كنيد، نحـوه مواجهـه و نقـد و رد آن 
محدود به اسـتاد و طلابِ ديگـر و در چارچوب 

بيانـى فقهى و بـا ادبيـات مربوط بـه آن خواهد 
بود، ولـى هنگامى كه ايـن مسـئله را در عرصه 
عمومـى مى خواهيـد مطـرح كنيد، همـه اين 
مـوارد تغييـر خواهـد كـرد. در كنـش عمومى 
نمى تـوان لزومـا و همـواره ملتـزم بـه حقيقت 
محـض بـود، بايـد مصلحـت، امكان پذيـرى و 
اثرگـذارى و مـواردى از اين نـوع را نيـز مدنظر 
قـرار داد. بيـان يـك درك و اسـتنباط علمى و 
تبليغ يا عمومى كـردن آن، برحسـب اينكه در 
چه موقعيتى هسـتيم و چه كسـانى مخاطبان 
ما هسـتند، تفـاوت دارد؛ هـم از حيـث ادبيات 
آن، هـم از حيـث صراحـت آن و هـم از حيـث 
ابعـادى كـه بايـد طـرح شـود. ويژگـى كنـش 
اجتماعى عمومى اين اسـت كه از ابتـدا بايد به 
واكنش هاى آن ارزيابى دقيقى داشـت. اين امر 

بـه آن معنا نيسـت كه ايـن ارزيابى ها هميشـه 
صددرصد درسـت اسـت، ولـى بايـد تصويرى 
اجمالى از آن داشـت. اگر اين ارزيابى نادرسـت 
بود، بهتر اسـت كه كنش خـود را اصـلاح كرد. 
چون تـداوم و اثرگـذارى اين كنش هـا اهميت 
دارنـد. اينكـه در ميانـه راه بـه دليـل تهديدات 
و اتهامـات ناصـواب و ناجوانمردانـه توقف كرد 
و بـا ايـن توجيـه كـه ژن خـوب نيسـتيم، ايده 
خـود را نيمـه كاره رهـا كنيم، اثـر منفـى دارد. 
حتى اثـر منفى بـر هـدف اوليه اى كـه موجب 
انتشـار عمومى اين نوشـته ها شـده اسـت. اين 
كار موجـب خوش حالـى تهمت زننـدگان و 
تهديدكننـدگان بى نام ونشـان مى شـود و آنان 
را به ادامه اين راه خلاف و غيراخلاقى تشـجيع 
مى كنـد. با ايـن توضيحـات آيـا بهتر نبـود كه 

از ابتـدا به نحـوى گام برداشـته مى شـد كه در 
ميانـه راه متوقـف نشـويم؟ هـم در موضوعات 
انتخابى و از آن مهم تـر در ادبيـات و نحوه ورود 
بـه مباحـث؟ شـايد ايـن تجربـه اى باشـد كـه 
پس از اين بيشـتر رعايـت الزامـات كنش هاى 
مشـابه آن را كنيـم. نكته ديگر اينكه؛ مى شـود 
كانـال را متوقـف كـرد، ولـى لزومى نـدارد كه 
كانـال را حذف كـرد. مطالـب آن مى ماند و بعد 
از چند مـاه اگر از كانال اسـتفاده نشـود، تلگرام 
خـودش آن را غيرفعـال مى كنـد. شـايد تا آن 
زمـان بازتاب ديگـرى دريافـت كـرد و تصميم 
گرفـت كـه دوبـاره با رويـه جديـد فعال شـود. 
عرصـه عمومـى جـاى قهـر و آشـتى بـه ايـن 
صـورت نيسـت كـه فقـط 2گزينه پيـش روى 

آدم هـا بگـذارد.
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...نكته ديگر اينكه اين طرح حتى به لحاظ اقتصادى هم مقرون به صرفه نيست؛ چراكه 
نيازمند احداث تأسيسات عظيم و گران قيمت است. انتقال آب  شور به ناحيه مقصد، يعنى 
استان سمنان، نيازمند انجام عمليات نمك زدايى و شيرين سازى آب است كه بسيار پرهزينه 
است. ضمن اينكه به سبب پايين بودن ارتفاع درياى خزر، انتقال آب در خط لوله به سمت 
فلات مركزى نيازمند عمليات پمپاژ آب به ارتفاع 2300مترى است كه هزينه سرسام آورى 
دارد. درمجموع تمامى تجارب داخلى و بين المللى نشان مى دهند كه پروژه هاى انتقال آب 
بين حوضه اى، روش هاى صرفا كوتاه مدتى هستند كه نه تنها مشكل آب را حل نكرده اند، 
بلكه بر وخامت اوضاع و به ويژه نابودى محيط زيست افزوده اند. به نظر مى رسد مسئولان 
امر به جاى چنين طرح هايى بايد به سراغ روش هاى نوين «مديريت آب» بروند و بحران 
كم آبى را نه از طريق پروژه هاى انتقال آب، كه از طريق اصلاح الگوى مصرف به ويژه در بخش 
كشاورزى و آب شرب، ترويج تكنيك هاى آبيارى مدرن، مرمت و احياى قنات ها، روش هاى 
بازچرخانى آب و جلوگيرى از احداث واحدهاى صنعتى در نواحى كم آب حل وفصل نمايند. 
نبايد به دست خود يك فاجعه زيست محيطى ديگر را رقم بزنيم و اجازه دهيم كه ماجراى 

درياچه اروميه و خشك شدن تالاب هاى خوزستان اين بار براى درياى خزر تكرار شود. 

 ادامه یادداشت از صفحه یک 

پیامدهای زیست محیطی انتقال آب خزر
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